
رهبـر معظـم انقلاب روز یکشـنبه بـه مناسـبت سـی‌وچهارمین سـالگرد 

ارتحال حضرت امام خمینی)ره( در حرم مطهر ایشان حضور یافتند و به 

ایراد سخنرانی پرداختند. مشروح بیانات ایشان را در ادامه می‌خوانید.

بسـم الله الرحّمن الرحّیم 

و الحمدللـه ربّ‌العالمیـن و الصّلاة و السّلام علـی سـیّدنا و نبیّنـا ابی‌القاسـم 

المصطفـی محمّـد و علی‌آله الاطیبین الاطهریـن المنتجبین الهداة المهدیّین 

المعصومیـن المکرمّیـن لاسـیّما بقیّه اللـه فی‌الارضین.

سلام خـدا بـر روح مطهـر امـام بزرگـوار مـا. امـام بزرگـوار، پرچـم برافراشـته‌ 

رسـالت‌های الهـی در عصـر جاهلیـت مسـلح قرن‌هـای اخیـر بـود.

سـی‌وچند سـال اسـت کـه ایـن جلسـه باشـکوه و مبـارک تشـکیل می‌شـود؛ 

موضـوع بحـث در ایـن جلسـه در همـه‌ ایـن سـال‌ها عمدتـا امـام بزرگـوار بـوده 

اسـت؛ صحبتـی کـه وقـت ایـن جلسـه را بیشـتر بـه خـود مشـغول کرده اسـت، 

درباره امام بزرگوار و عزیز ما اسـت. به نظر من نسـل‌های جدید این کشـور به 

آشـنایی بیشـتر بـا امـام بزرگـوار نیازمندند؛ مـا قدیمی‌ها هـم همین‌جور. همه‌ 

ما نیازمند این هسـتیم که با ابعاد این شـخصیت چندبعدی و باعظمت بیشـتر 

آشـنا بشـویم؛ ایـن در پیشـرفت مـا، در ادامـه راه مـا بـه ما کمـک خواهد کرد.

امـروز هـم مـن چنـد نکتـه دربـاره امـام بزرگوار عـرض خواهم کرد؛ یـک مطلبی 

هـم دربـاره خودمـان و درسـی کـه بایـد بگیریـم و کاری که باید انجـام بدهیم.

امـا دربـاره امـام بزرگـوار اولیـن نکتـه ایـن اسـت کـه امـام از سـرآمدان تاریخ ما 

اسـت؛ نه‌فقـط از سـرآمدان روزگار مـا. سـرآمدان کسـانی هسـتند کـه در هـر 

رشـته‌ای، در هر بخشـی از بخشـه‌ای معارفی و عملی انسان‌ها دارای عظمتند. 

در میـان بـزرگان و اشـخاص باعظمـت، بعضی‌هـا یـک سـروگردن از دیگـران 

برترنـد کـه بـه اینهـا می‌گوییـم سـرآمد. در هر روزگاری سـرآمدانی وجـود دارند 

لکـن بعضی‌هـا مخصـوص روزگار خودشـان نیسـتند، ]بلکه[ سـرآمد تاریخند.

سـرآمدان را نمی‌شـود از حافظـه تاریـخ حـذف کـرد؛ نکتـه مهـم موردتوجـه مـا 

ایـن اسـت. سـرآمدان را نـه می‌شـود حـذف کـرد، نـه می‌شـود تحریـف کـرد. 

نـه اینکـه تبلیغـات مخالفـان نتوانـد چهره‌هـای سـرآمدان را بـد معرفـی کنـد؛ 

چـرا، رسـانه‌های تبلیغاتـی کـه روزبـه‌روز هـم مدرن‌تـر می‌شـوند، امروزی‌تـر 

می‌شـوند، مجهزتـر می‌شـوند، می‌تواننـد شـب را روز و روز را شـب معرفـی 

کننـد، می‌تواننـد دربـاره چهره‌هـای برجسـته و منـور هـم دروغ‌پـردازی کننـد، 

ـا الزَّبَـدُ فیََذهَـبُ جُفاءً« اسـت. خورشـید  امـا ایـن کـفِ روی آب اسـت، ایـن »فاَمََّ

زیـر ابـر باقـی نمی‌مانـد. ابن‌سـینا و شـیخ طوسـی، بعـد از هزارسـال از دوران 

خودشـان، امروز می‌توانند خودشـان را با صدای رسـا معرفی کنند؛ شـخصیت 

آنهـا را نمی‌شـود محـو کـرد، نمی‌شـود از حافظه تاریخ زدود، نمی‌شـود تحریف 

هم کرد. ابعاد شـخصیت امام بزرگوار ما از ابن‌سـینا و شـیخ طوسـی وسـیع‌تر 

اسـت، متنوع‌تـر اسـت. خصوصیاتـی کـه در تشـکیل شـخصیت امـام بزرگـوار 

دخالت دارند، به‌مراتب بیشـتر اسـت از خصوصیاتی که در شـخصیت آن‌گونه 

برجسـته‌ها و سـرآمدها حضـور دارنـد. امـام یـک سـرآمدِ همه‌جانبـه اسـت؛ هم 

ـ امام در فقه، در فلسـفه، در عرفان نظری،  در دانش‌های دینی سـرآمد اسـت ـ

سرآمد است ــ هم در ایمان و تقوا و رفتارهای پرهیزکارانه سرآمد است، هم در 

اسـتحکام شـخصیت و قوت اراده سـرآمد اسـت، هم در قیام‌لله و سیاست‌ورزی 

انقلابـی و ایجـاد تحـول در نظام بشـری سـرآمد و یگانه اسـت. این خصوصیات 

در هیچ‌کـدام از سـرآمدان تاریـخ مـا بـا هـم جمـع نشـده اسـت، ]امـا[ در امـام 

بزرگـوار ایـن خصوصیـات با همدیگر جمع اسـت. نتیجه اینکه این امام بزرگوار 

را هیچ‌کـس نمی‌توانـد از حافظـه تاریـخ محـو کنـد، نـه امـروز و نـه در قرن‌های 

آینـده، و نمی‌توانـد شـخصیت او را تحریـف کنـد؛ چنـد صباحـی ممکـن اسـت 

دروغ‌پـردازی بشـود، تحریـف شـخصیت بشـود، امـا درنهایـت چهره‌ درخشـان 

امـام، خـود را بـا صـدای رسـا بـه همـه معرفـی می‌کنـد؛ ایـن خورشـید را پشـت 

ابـر نمی‌شـود نگـه داشـت؛ ایـن نکته اول.

یکـی در سـطح امـت اسلامی، و یکـی در سـطح جهـان؛ ایـن سـه تحـول، 

هیچ‌کـدام سـابقه نـدارد، شـاید انسـان نتوانـد پیش‌بینـی کنـد که شـبیه اینها 

و نظیـر اینهـا در آینـده هـم بـه وجـود بیایـد؛ ایـن مخصـوص امـام بزرگـوار بود.

اما تحول در سـطح کشـور این بود که انقلاب اسلامی را در این کشـور به‌وجود 

آورد؛ انقلاب را مـردم انجـام دادنـد امـا امـام به‌وجـود آورد. ایـن انقلاب، یـک 

سـاخت سیاسـی سـلطنتی را در هـم شکسـت و مردم‌سـالاری را جایگزیـن آن 

کـرد؛ ایـن انقلاب، یـک نظـام دست‌نشـانده و ذلیـل در مقابـل قدرت‌هـا را از 

میـدان خـارج کـرد و یـک نظـام مسـتقل و متکـی بـه عـزت ملـی را جایگزین آن 

کـرد؛ ایـن انقلاب، یـک حکومـت ضداسلام را از میـدان خـارج کـرد، به‌جـای 

آن یـک حکومـت اسلامی پایه‌گـذاری کـرد و بنـا نهاد؛ این انقلاب، اسـتبداد را 

بـه آزادی، بی‌هویتـی روزافـزون ایـن ملـت را بـه هویـت ملی و بـه اعتمادبه‌نفس 

تبدیـل کـرد؛ ایـن انقلاب، یک ملت چشـم‌دوخته به دسـت اجانـب را به نیروی 

»مـا می‌توانیـم« مجهـز کـرد. اینهـا معجزه‌هـای ایـن انقلاب عظیـم و این تحول 

بزرگی اسـت که امام بزرگوار در سـطح کشـور به‌وجود آورد. این »ما می‌توانیم« 

کـه گفتـم، کلیـد حـل همـه‌ مشـکلات اسـت. مـا مشـکلات داشـته‌ایم و داریـم 

و خواهیـم داشـت، امـا آن چیـزی کـه می‌توانـد ایـن مشـکلات را برطـرف کنـد 

و مشـکلات گذشـته را برطـرف کـرده و در آینـده هـم علاج مشـکلات مـا اسـت، 

همیـن روحیـه و نیـروی »مـا می‌توانیـم« اسـت کـه انقلاب امـام بزرگـوار در این 

کشـور ایـن روحیه را به‌وجـود آورد.

ــ تحول در سـطح امت‌ـــ ]این بود  امـا آنچـه در سـطح امـت اسلامی روی داد ـ

کـه[ امـام جریـان بیداری اسلامی را به راه انداخـت. دوره‌ انفعال و بی‌تحرکی 

در دنیـای اسلام، بـا حرکت امام، به‌سـمت ضعف و نابـودی حرکت کرد. امروز 

امت اسلامی نسـبت به دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران قبل از 

امـام، پرتحرک‌تـر، فعال‌تر، آماده‌تر، سـرزنده‌تر اسـت، اگرچـه همچنان نیاز به 

بیشـتر کار کردن در این زمینه محسـوس اسـت. مسـاله فلسـطین پس از آنکه 

بـه خیـال صهیونیسـت‌ها و پشتیبانان‌شـان یـک مسـاله تمام‌شـده به‌حسـاب 

می‌آمـد و دیگـر بنـا نبـود فلسـطینی مطرح بشـود، با حرکت امـام و تحول امام 

در سـطح امت اسلامی، به مسـاله اول جهان اسلام تبدیل شـد. امروز مسـاله 

فلسـطین، مسـاله اول جهـان اسلام محسـوب می‌شـود. امـروز فلسـطین در 

کانـون توجـه ملت‌هـای مسـلمان اسـت. طنیـن صـدای رهبران فلسـطینی از 

فـراز سـفارت رژیم‌صهیونیسـتی در تهـران در اول انقلاب، دنیـا را تـکان داد و 

به‌لرزه درآورد؛ همه فهمیدند که دوران جدیدی در زمینه‌ فلسـطین آغاز شـده 

اسـت؛ در کالبـد افسـرده‌ ملـت فلسـطین جانـی دمیـد و امـروز شـما می‌بینید 

کـه ملـت فلسـطین حضـور خـودش را بـا قـوت و قـدرت اثبات می‌کند و سـخن 

خـودش را بـه دنیـا می‌رسـاند. در روز قـدس نه‌فقـط در ایـران یـا در تهـران، 

حتـی در پایتخت‌هـای جهـان غیرمسـلمان، مـردم از فلسـطینی‌ها حمایـت 

می‌کننـد و دفـاع می‌کننـد؛ ایـن هـم تحـول در سـطح امت.

تحـول سـوم، تحـول در سـطح جهـان اسـت. امـام فضـای معنویـت و توجـه 

معنـوی را در دنیـا زنـده کـرد، حتی در کشـورهای غیرمسـلمان. معنویت در زیر 

لگدکوبـی سیاسـت‌های مادی‌گـری و ضدمعنـوی از بیـن رفتـه بـود. واکنـش 

مـردم در مقابـل تهاجـم دسـتگاه‌های صهیونیسـتی و اسـتکباری بـرای ترویـج 

ماده‌گرایـی، واکنـش منفعلانـه‌ای بـود. معنویت از یادهـا رفته بود. حرکت امام 

بزرگـوار، رنـگ معنـوی را در دنیـا دوباره زنده کـرد. البته این نکته آخر با واکنش 

شـدید همـان مراکـز قدرت مواجه شـده و ]آنهـا[ امروز با انگیزه بیشـتر، تهاجم 

بـه معنویـت را در سـطح دنیـا بـه هـر جـا کـه بتواننـد، بـا شـیوه‌های مخصـوص 

خـود دارنـد پیـش می‌برنـد، کـه بعضـی از شـیوه‌های آنها آن‌قدر مفتضح اسـت 

کـه انسـان از اسـم بـردن آنهـا خجالـت می‌کشـد. ایـن هـم نکتـه‌ دوم در مـورد 

امـام. پـس نکتـه‌ اول عبـارت بـود از اینکـه نمی‌شـود امـام را از حافظـه‌ تاریـخ 

محـو کـرد؛ امـام زنـده اسـت. فریـاد امام، سـخن رسـای امـام خاموش‌نشـدنی 

اسـت و نکتـه‌ دوم اینکـه امـام بـا همـان شـخصیت مهـم و سـرآمدی خـود، ایـن 

سـه تحـول بـزرگ را به وجـود آورد.

نکتـه بعـد، نکتـه مهمـی اسـت؛ آن نکتـه ایـن اسـت کـه مـا از خودمـان سـؤال 

می‌کنیـم کـه امـام ایـن کارهـای بـزرگ را بـه پشـتیبانی و کمـک کـدام عامـل 

سـخت‌افزاری یـا نرم‌افـزاری انجـام داد؟ آن عاملـی کـه توانسـت بـه امام کمک 

کند و امام را در این میدان پیش ببرد و او احساس خستگی نکند و بتواند این 

کارهـای بـزرگ را انجـام بدهـد و ایـن کوه‌های بـزرگ موانع را از سـر راه بردارد، 

چـه بـود؟ امـام، عامـل کمک‌کننـده سـخت‌افزاری نداشـت؛ نـه پـول داشـت، 

نـه ابـزار تبلیغـی داشـت، نـه رادیو داشـت، نه خبرگزاری داشـت، نـه هیچ‌کدام 

از سیاسـت‌های دنیـا از او حمایـت می‌کردنـد و ]بـه او[ کمـک می‌کردنـد. 

عامـل سـخت‌افزاری امـام، یـک صفحـه کاغـذ بـود کـه بیانیـه در آن بنویسـد، 

یـک تکـه نـوار بـود کـه صـدای او را ضبـط کنـد و بـه گـوش ایـن و آن برسـاند؛ 

عامـل سـخت‌افزاری و کمک‌کار سـخت‌افزاری نداشـت؛ هر چـه بود، در کمک 

عامـل نرم‌افـزاری امـام بـود؛ عامـل نرم‌افـزاری امـام چـه بـود؟ ایـن مهم اسـت.

ایـن عامـل نرم‌افـزاری را می‌تـوان بـا بیان‌هـای مختلـف بیـان کـرد. مـن امـروز 

دو عنـوان را، دو تعبیـر را از ایـن عامـل کمک‌کننـده بـه امـام انتخـاب کـرده‌ام و 

اینهـا را می‌خواهـم مطـرح کنـم؛ آن دو عامل عبارت اسـت از »ایمان« و »امید«؛ 

آن چیـزی کـه امـام را در ایـن راه پیـش بـرد، او را قـادر کـرد کـه ایـن تحول‌های 

عظیـم را در سـطح کشـور، در سـطح امـت، در سـطح جهـان بـرای طـول تاریـخ 

بـه وجـود بیـاورد، عبـارت بـود از ایمـان او و امیـد او؛ ایمـان و امید.

شـهید مطهـری )رضـوان اللـه تعالـی علیـه( در پاریـس یـک ملاقاتـی بـا امـام 

ــ خـود شـهید مطهـری کـوه ایمـان بـود؛ او در مقابـل ایمـان امـام  کـرده بـود ـ

ــ ایشـان بعـد از برگشـتن گفت کـه من چهار  اظهـار حیـرت و شـگفتی می‌کـرد ـ

ایمـان در امـام مشـاهده کـردم: یکـی ایمـان بـه هـدف؛ هـدف یعنـی اسلام؛ 

هـدف امـام اسلام بـود؛ یکـی ایمـان بـه راه؛ راهـی که در پیـش گرفته بـود؛ راه 

امـام راه مبـارزه بـود؛ یکـی ایمـان بـه مردم، بـه مؤمنین؛ یعنی همـان چیزی که 

خداونـد متعـال دربـاره‌ پیغمبـر می‌فرمایـد: »یُؤمِـنُ باِللـهِ وَ یُؤمِـنُ للِمُؤمِنیـن«؛ 

کـه حـالا مـن بعـد چنـد جملـه‌ای در ایـن بـاره عـرض خواهم کـرد؛ و چهـارم، از 

همـه بالاتـر، ایمـان بـه رب، ایمـان بـه خـدا، اعتمـاد بـه خـدا. مـن دربـاره ایـن 

ـ یـک توضیحـی بدهم. ــ ایمـان بـه خـدا ـ ایمـان چهـارم ـ

وقتـی کـه مـا ایمـان بـه خـدا را در مسـائل عینـی، در مسـاله مبارزه با اسـتکبار 

مطـرح می‌کنیـم، معنـای ویـژه‌ای دارد. ایمـان بـه خـدا در ایـن مقام بـه معنای 

ایمـان بـه وعده‌هـای الهـی اسـت. خـدای متعـال در قـرآن وعده‌هایـی داده 

اسـت کـه ایـن وعده‌هـا تخلف‌ناپذیر اسـت. وعده داده اسـت: »اِن تَنصُـرُوا اللَهَ 

یَنصُرکُـم وَ یُثَبِّـت اقَدامَکُـم«؛ وعـده داده اسـت: »وَ لَیَنصُـرَنَّ اللَـهُ مَـن یَنصُـرهُ«؛ 

نَّ اللـَهَ یُدافِـعُ عَـنِ الَّذیـنَ آمَنـوا«؛ وعده داده اسـت: »وَ امَّا 
وعـده داده اسـت: »اِ

مـا یَنفَـعُ النـّاسَ فیََمکُـثُ فِـی الارَض‌»؛ اگـر خـدا را نصـرت کنیـد خـدا بـه شـما 

ثبـات قـدم خواهـد داد و شـما را نصـرت خواهد کرد؛ آنچه به سـود مردم اسـت، 

مانـدگار اسـت، ماندنـی اسـت و کف‌هـای روی آب، رفتنـی اسـت و ناحـق و 

باطـل همـان کـف روی آب اسـت و حـق یعنـی حقیقت اسلام، عبارت اسـت از 

نَّ اللَهَ لا یُخلِـفُ المیعاد«؛ 
آنچـه خواهـد مانـد؛ اینهـا وعده‌هـای الهـی اسـت؛ »اِ

خـدا وعده‌هـای خـودش را تخلـف نخواهـد کـرد. ایمـان بـه اللـه، ایمـان به رب 

کـه شـهید مطهـری از قـول امـام نقـل می‌کنـد، معنایـش ایـن اسـت؛ یعنـی به 

وعده‌هـای الهـی ایمـان دارد، اعتقـاد دارد؛ ایـن کجـا، و اینکـه کسـی وارد یک 

راهـی بشـود، بگویـد برویـم ببینیـم حـالا چـه می‌شـود کجـا؟ اعتمـاد بـه وعده 

الهـی اسـت کـه گام مسـتحکم امـام را در ایـن راه بـه حرکـت درمی‌آورد.

ایمـان بـه اسلام یکـی از آن چهـار ایمانـی اسـت کـه از قـول امـام نقـل شـده 

اسـت. امـام )رضـوان اللـه علیه( این اسلام را در بیانات متعـدد خودش معرفی 

کـرده اسـت. ایـن اسلام، نـه اسلام سـرمایه‌داری اسـت، نـه اسلام التقاطـی 

روشـنفکرنماهای بی‌اطلاع و بی‌خبـر.

امـام، در فهـم اسلام و تبییـن اسلام، نـه ایـن نظـرات سسـت به‌اصطلاح 

روشـنفکرانه را قبول می‌کند ــ نظراتی که تشـرع اسلامی را قبول ندارند، فقه 

اسلامی را قبـول ندارنـد، ادعـای اسلام هـم می‌کننـد! اینهـا را امـام قاطعـا رد 

ــ و نـه اسلام افـراد متحجر کـه توانایی این را ندارند که یک اسـتنباط  می‌کنـد ـ

نـو از متـون اسلامی را بفهمنـد و قبـول کننـد و بـه آن بـاور داشـته باشـند؛ 

هیچ‌کـدام از اینهـا را امـام نمی‌گویـد. امـام، اسلام کتـاب و سـنت بـا اجتهـاد 

متقن و فهم درسـت از اسلام ]را در نظر دارد[؛ این، اسلام امام بزرگوار اسـت. 

اسلام افـراد متحجـری را کـه اسـم اسلام را می‌آورنـد، درس اسلام را ممکـن 

اسـت زمزمـه هـم بکننـد، اما اسلامی را کـه بیشـترِ احکامش مربوط بـه زندگی 

اجتماعی و حکومت و سیاسـت اسـت قبول ندارند، و بی‌مسـئولیتی را در امور 

سیاسـت و امـور اجتماعـی ترویـج می‌کننـد، امـام قبول ندارد. این هم اسلام.

ایمـان بـه مـردم. »یُؤمِـنُ باِللـهِ وَ یُؤمِـنُ للِمُؤمِنیـن« را کـه در آیـه کریمـه قـرآن 

هسـت، ممکـن اسـت بعضـی جـور دیگـری معنـا کننـد؛ معنای درسـت »یُؤمِنُ 

للِمُؤمِنیـن« همـان »یؤمـن بالمؤمنیـن« اسـت. »ایمـان«، در اسـتعمالات قرآن 

کریـم، بـا لام متعـدّی شـده؛ مثلاً »فآَمَـنَ لَـهُ لـوط«. »یُؤمِـنُ للِمُؤمِنیـن« یعنی 

اعتمـاد بـه مـردم، اعتقـاد بـه مـردم. در طـول ایـن سـال‌ها مکرر افـرادی پیش 

امـام اظهـار نگرانـی می‌کردنـد کـه ممکـن اسـت مـردم تـاب نیاورنـد و نتوانند 

ایـن راه دشـوار و سـنگین را بـا گام‌هـای امـام طـی کننـد؛ امـام می‌فرمـود 

نـه، مـن مـردم را بیشـتر از شـما و بهتـر از شـما می‌شناسـم؛ و حـق بـا او بـود؛ 

می‌دانسـت کـه مـردم اگـر تشـخیص بدهنـد کـه ایـن راه، راه خـدا اسـت، همه 

مشـکلات را در ایـن راه تحمـل می‌کننـد. خانواده‌هـای شـهیدداده ایـن فهـم 

امـام را تصدیـق کردنـد؛ جوان‌هـای فـداکار در طـول این سـال‌های متمادی، 

این برداشـت امام را تایید کردند؛ اجتماعات عظیم ملت ایران در بزرگداشـت 

دیـن و مسـائل دینـی و مباحـث انقلابـی، این برداشـت امـام را تایید کرد. امام 

بـه مـردم اعتمـاد داشـت؛ هـم بـه عمـل مـردم، و بـه انگیزه‌هـای مـردم، هـم به 

رأی مردم. جمهوری اسلامی، این مردم‌سـالاری در جمهوری اسلامی، کلمه 

»جمهـوری«، ناشـی از همیـن اعتمـاد امـام بزرگـوار بـه مـردم بـود. بعضی‌هـا 

بـا برداشـت‌های غلـطِ خودشـان ایـن حرکـت امـام را جـور دیگـری فهمیدنـد، 

جـور دیگـری بیـان کردنـد؛ این‌جـور وانمـود کردنـد کـه امـام کلمـه‌ جمهـوری 

را از روی رودربایسـتی گفـت! امـام آدمـی کـه در رودربایسـتی گیـر کنـد نبود. 

امـام کسـی نبـود کـه به خاطـر خوش‌آمد این و آن حرفی بزنـد؛ اعتقادش بود؛ 

لـذا مردم‌سـالاری را مطـرح کـرد. امـام در اواخـر عمرشـان تصریـح کردنـد کـه 

بـه آن رئیس‌جمهـورِ اول رأی نـداده بودنـد. می‌گفتنـد رأی داده، ]ولـی[ امام 

تصریـح کردنـد کـه مـن بـه فلان کـس رای نـدادم؛ امّـا همـان رئیس‌جمهوری 

کـه خـود امـام او را قبـول نداشـت و ]بـه او[ رأی نـداده بـود، تنفیـذ کـرد. چرا؟ 

چـون مـردم رأی داده بودنـد، بـرای رأی مـردم اعتبـار قائـل بـود، فکـر مبنایـی 

امـام ایـن بـود. خـب، ایـن ایمـان امـام بـا ابعـاد مختلفـش در یـک کلمـات 

کوتاهـی کـه عـرض کردیم.

و امـا »امیـد« امـام. امیـد در دل امـام یـک عنصـر دائمـی بـود. امیـد، موتـور 

حرکـت امـام بزرگـوار بـود. این امید در رفتار امـام، در گفتار امام به‌وضوح دیده 

می‌شـود. امام در دهه‌ ۲۰، در آن نوشـته‌ معروف، از قیام لله سـخن می‌گوید؛ 

آیـه »انَ تَقومـوا للِّـهِ مَثنـی وَ فرُادی« را ]نوشـته اسـت[. آن نوشـته‌ای که به خط 

خـود امـام اسـت و امـروز در کتابخانـه مرحـوم وزیـری در یـزد حفـظ می‌شـود، 

مـال دهـه ۲۰ اسـت. در دهـه ۴۰، ایـن قیـام را بـه طـور عملـی خـودش انجـام 

داد و وارد میـدان قیـام شـد. در دهـه ۶۰ کـه دهـه طوفان‌هـای مهیـب نظامـی 

و امنیتـی و سیاسـی بـود، خـم بـه ابـرو نیـاورد. از دهـه ۲۰، تا دهـه ۴۰، تا دهه 

۶۰، ایـن رشـته پایان‌نیافتنـی امید، این سرچشـمه‌ جوشـان امیـد در دل امام، 

ایـن تاثیـرات را گذاشـت. خـود امـام بزرگـوار در یـک بیانـی کـه در نوشـته‌های 

ایشـان ثبـت شـده و منتشـر شـده، می‌گویـد که مـن در طول سـال‌های مبارزه 

تـا پـس از پیـروزی هرگـز دچـار یأس نشـدم و معتقد بودم کـه وقتی ملت چیزی 

را بخواهـد، آن چیـز حتمـا تحقـق پیـدا می‌کنـد. ایـن امیـد امـام هـم ناشـی از 

ایمـان او بـود. وقتـی شـما ایمـان روشـنی بـه مبـدأ حقیقـی و به خـدای متعال 

داریـد، ایـن شـعله امیـد در دل شـما روشـن خواهـد بـود و خاموش نمی‌شـود. 

امیـد و ایمـان روی هـم اثـر می‌گذارنـد. ایمان امیدآفرین اسـت. تحقق امیدها 

ایمـان را افزایـش می‌دهـد؛ اینهـا روی هـم تأثیـر می‌گذارند.
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ادامه در صفحه ۱۵

ادامه از صفحه ۱۴

رهبر انقلاب در مراسم رهبر انقلاب در مراسم ۱۴۱۴ خرداد ایمان به اسلام و اعتقاد به مردم‌سالاری در مکتب امام خمینی خرداد ایمان به اسلام و اعتقاد به مردم‌سالاری در مکتب امام خمینی‌)ره( ‌)ره( را تبیین کردندرا تبیین کردند

خط  امام؛  حفظ  اصول،  نوسازی  روش‌ها
البتـه وقتـی می‌گوییـم امیـد، نبایـد امیـد را بـا تصـورات و 

خیـالات فریبگـر اشـتباه کـرد. امیـد یعنـی آن حالتـی کـه بـا 

حرکـت همـراه اسـت؛ بـا تنبلـی و سـکون نمی‌سـازد. کسـی 

کـه امیـد دارد بـه اینکه به سـرمنزل برسـد، راه مـی‌رود. اینکه 

کسـی بنشـیند و در عیـن حـال امیـدوار باشـد کـه بـه منـزل 

خواهد رسـید، این نشـدنی اسـت. این فریبگری، در روایات 

و ادعیـه بـه »اغتـرار بالله« تعبیر شـده اسـت که مذمت شـده؛ 

اینکـه انسـان بـدون حرکـت، بـدون تلاش آرزو بکنـد کـه بـه 

یـک مقصـودی برسـد؛ نـه، تلاش لازم اسـت. امـام ایـن امید 

را داشـت و تلاش می‌کـرد.

خـب تـا اینجـا مربـوط بـه امـام بزرگـوار کـه ایـن سـه نکتـه‌ 

اساسـی را در مورد امام عرض کردیم. حالا ما هسـتیم و درس 

گرفتـن از امـام. امـروز امـام بـه مـا چـه توصیـه‌ای می‌کنـد؟ 

بـرادران عزیـز، خواهـران عزیـز، ملّـت عظیـم ایـران، جوانـان 

خوش‌روحیـه و پُرتلاش سراسـر کشـور! بایـد بـه توصیـه امـام 

گـوش فـراداد. امـام بـزرگ اسـت، سـرآمد اسـت، زنده اسـت، 

بـا مـا حـرف دارد، بـا مـا حـرف می‌زنـد. مـا هـم راه طولانی‌ای 

در پیـش داریـم؛ مـا هم کارهای بزرگـی در پیش داریم؛ ]لذا[ 

احتیـاج بـه توصیـه امـام داریـم. امـام بـه مـا چـه توصیـه‌ای 

می‌کنـد؟ یقینـا بزرگ‌تریـن توصیـه‌ امـام، ادامـه ]دادن[ راه 

اوسـت، نگهبانـی از میـراث اوسـت؛ ایـن بزرگ‌تریـن توصیـه‌‌ 

امـام بزرگـوار مـا اسـت. مـا بایـد همـان سـه تحولی را کـه امام 

در داخل کشـور، در سـطح امت و در سـطح جهان ایجاد کرد، 

تعقیـب کنیـم، دنبـال کنیـم، حفـظ کنیـم. دنبال کـردن این 

هـدف امـروز البتـه اقتضائاتـی دارد کـه بـا اقتضائـات زمـان 

امـام فـرق می‌کنـد؛ ایـن را می‌دانیم. مسـلما در دوران هوش 

مصنوعـی و کوانتـوم و اینترنـت و امثـال ایـن پیشـرفت‌های 

علمـی، نمی‌شـود بـا همـان شـیوه‌های چهـل سـال قبـل، 

دوران تلفن‌هـای کذایـی و ضبط‌صوت‌هـای کذایـی، بـا آن 

ابزارهـا امـروز کار کـرد.

امـروز بـرای پیشـرفت ایـن هـدف، ابزارهـا بایسـتی متناسـب 

بـا زمـان انتخـاب بشـود؛ تردیـدی در ایـن نیسـت. ابزارهـا 

 ، نمی‌کنـد ا  پیـد تغییـر  آنچـه  مـا  ا  ، می‌کنـد ا  پیـد تغییـر 

جبهه‌‌بندی‌هـا اسـت. جبهه‌‌بندی‌هـا عـوض نشـده اسـت، 

تغییـر پیـدا نکـرده اسـت و تغییـر پیدا نخواهد کـرد. هدف‌ها 

تغییـر پیـدا نمی‌کنـد؛ جبهه‌بندی‌هـا تغییـر پیـدا نمی‌کنـد؛ 

جبهـه‌ دشـمن، جبهـه اسـتکبار، جبهـه زورگویـی، جبهـه 

صهیونیسـم و قدرتمنـدان زورگـو و متجـاوز عالـم، امـروز هـم 

مثـل دیـروز در مقابـل ملـت ایـران صـف کشـیده‌اند؛ البتـه 

تفاوتـی کـه امـروز در این جبهه‌بندی ایجاد شـده، این اسـت 

کـه ملـت ایـران قوی‌تـر شـده، آنهـا ضعیف‌تـر شـده‌اند؛ ولـی 

جبهه‌بنـدی همـان جبهه‌بنـدی اسـت. آنچـه می‌توانـد مثـل 

دره خطرناکـی در مقابـل حرکـت مـا بُـروز بکنـد، ایـن اسـت 

کـه مـا ایـن دشـمنی را فرامـوش کنیـم، ایـن جبهه‌بنـدی را 

فرامـوش کنیـم. هـر وقـت فرامـوش کردیـم، ضربـه خوردیـم. 

ایـن تحول‌هایـی کـه امـام ایجـاد کـرد و امروز ملت ایـران نیاز 

دارد، احتیـاج دارد کـه اینهـا را دنبـال بکند و حیات او، قدرت 

او، عـزت او، اصلاح کار ملـت ایـران، وابسـته بـه دنبال کردن 

ایـن تحـولات امـام اسـت. ایـن تحول‌ها دشـمنان سرسـختی 

دارد، دشـمنان پربغـض و کینـه‌ای دارد. در همه‌جـای دنیـا 

آن کسـانی کـه در فکـر تجـاوز بـه ملت‌هـا و کشـورهای دیگـر 

هسـتند، هـر کشـوری را کـه بتوانند به او تعـرض کنند، تعرض 

می‌کننـد؛ پایـگاه می‌سـازند، نفتـش را می‌برنـد، مردمـش را 

قتـل عـام می‌کننـد؛ آنجایی کـه بتوانند، هر جنایتـی بتوانند 

انجـام می‌دهنـد؛ ایـن وجود دارد. خب اگر چنانچه در مقابل 

ایـن حرکـت، ملـت ایـران بخواهد حرکـت کند، بـه چه چیزی 

احتیـاج دارد؟ مـن عـرض می‌کنـم، احتیـاج دارد بـه همـان 

نرم‌افـزاری کـه امـام در وجـود خـود داشـت و به مـردم توصیه 

می‌کـرد؛ یعنـی ایمـان و امیـد.

ایـن را هـم بخصـوص جوان‌هـای مـا توجـه داشـته باشـند 

کـه دشـمنی اسـتکبار بـا ملـت ایـران بـا عقب‌نشـینی‌های 

موضعـی از بیـن نمـی‌رود. بعضی‌ها اشـتباه می‌کنند، خیال 

می‌کننـد ]اگـر[ مـا در فلان قضیـه عقب‌نشـینی کنیـم، این 

موجـب می‌شـود کـه دشـمنی آمریـکا یـا دشـمنی اسـتکبار 

جهانـی یـا صهیونیسـت‌ها بـا مـا کمتـر بشـود؛ نـه، ایـن خطا 

اسـت. در مـوارد متعـددی عقب‌نشـینی‌های مـا موجب شـد 

کـه آنهـا جلـو آمدنـد و بیشـتر متعـرض شـدند. در برخـی از 

دولت‌هـای ایـن چنـد دهـه، بودنـد کسـانی کـه عقیده‌شـان 

ایـن بـود بایـد در یـک مـواردی بـه طـرف مقابـل، بـه جبهـه 

مقابـل امتیـاز بدهیـم و یـک مقـدار عقب‌نشـینی کنیـم. در 

یکـی از ایـن دولت‌هـا، همـان کشـورهایی کـه مـا در مقابـل 

آنهـا عقب‌نشـینی کـرده بودیـم، رئیس‌جمهـور ما را به دادگاه 

غیابـی کشـاندند؛ بـرای رئیس‌جمهور ایران کیفرخواسـت در 

دادگاه صـادر کردنـد. در یکـی از آن دولت‌هـا کـه متأسـفانه 

گویـا کمـک هـم بـه آمریکایی‌هـا شـده بـود، ایـران را »محـور 

ایـن عقب‌نشـینی‌ها راضـی  بـه  اینهـا  نامیدنـد.  شـرارت« 

نمی‌شـوند. آنچـه آنهـا می‌خواهنـد، ایـن اسـت کـه ایـران را 

بـه دوران قبـل از انقلاب برگرداننـد؛ ایـران وابسـته، ایـران 

بی‌هویـت، ایـران چشـم دوختـه به دسـت ایـن و آن؛ آنها این 

را می‌خواهنـد. آنهـا بـا این عقب‌نشـینی‌ها قانع نمی‌شـوند؛ 

اشـتباه نکنیـم.

آنچـه مـن بـه ملـت ایـران، بـه شـما جوان‌هـای عزیـز عـرض 

می‌کنـم، ایـن اسـت: مـن می‌گویـم هرکـه ایـران را دوسـت 

دارد، هرکـه منافـع ملـی کشـور را دوسـت دارد، هرکـه بهبـود 

اوضـاع اقتصـادی را دوسـت دارد، از مشـکلات اقتصـادی و 

معیشـتی رنـج می‌بـرد و می‌خواهـد آن را اصلاح کنـد، هرکـه 

بـه دنبـال جایـگاه باعـزت ایـران در نظـم جهانـیِ پیـش‌رو 

اسـت، هرکـه ایـن چیزهـا را دوسـت دارد، بایـد بـرای ترویـج 

ایمـان و ترویـج امیـد در ملـت تلاش کنـد؛ این وظیفه اسـت؛ 

ایـن وظیفـه همـه مـا اسـت؛ ایـن همـه حرف مـن بـا نخبگان، 

بـا هسـته‌های انقلابـی، بـا مجموعه‌هـای سیاسـی، بـا همـه 

آحـاد مـردم متعهـد اسـت. بایـد همـه مـا تلاش کنیـم تـا در 

ایـن کشـور ایمـان و امیـد زنـده بمانـد.

توصیـه مـن تقویـت ایمـان و امیـد اسـت، و آمـاج دشـمن هم 

همیـن ایمـان و امیـد اسـت. تلاش وسـیع دشـمنان ـــ کـه 

ــ متوجه این اسـت  حـالا چنـد جملـه‌ای عـرض خواهـم کـرد ـ

کـه ایمـان و امیـد را در مـردم از بیـن ببـرد؛ ایمـان مـردم را 

تضعیـف کنـد، شـعله امیـد را در دل‌هـای مـردم، بخصـوص 

جوانـان خامـوش کنـد. مـا توصیـه می‌کنیـم بایـد ایمـان و 

امیـد را تقویـت کـرد. دشـمن تلاش می‌کنـد ایمـان و امیـد 

را از بیـن ببـرد. حفـظ اسـتقلال ملـی، بـه ایمـان و امیـد 

اسـت. حفـظ عـزت ملـی، حفـظ منافـع ملـی، بـا ایمـان و 

امیـد اسـت؛ اینهـا همـه دشـمن دارد. حفـظ منافـع ملـی مـا 

دشـمنان عنـودی دارد، دشـمنان لجوجـی دارد؛ هر کاری از 

دست‌شـان بربیایـد می‌کننـد و تا امروز کرده‌اند. در این چند 

دهـه، دسـتگاه‌های عنـود و لجـوج اسـتکبار و دسـتگاه‌های 

پشـتیبانی  و  سیاسی‌شـان  دسـتگاه‌های  و  امنیتی‌شـان 

مالی‌شـان، هـر کار توانسـتند علیـه ملت ایـران انجام دادند؛ 

در مـوارد معـدودی پیشـرفت هـم کردنـد، در اغلـب موارد هم 

بـه توفیـق الهـی مغلـوب و منکـوب ملـت ایـران شـدند.

همـه توجـه کننـد! آخریـن تلاش دشـمن ـــ البتـه آخریـن 

ــ همین  تلاش تـا حـالا؛ در آینـده کارهایـی خواهند داشـت ـ

اغتشـاش‌های پاییـز گذشـته بـود. توجـه کنیـد! طراحی این 

اغتشـاش‌های پاییـز گذشـته در اتاق‌هـای فکـر کشـورهای 

غربـی انجـام گرفت؛ طراحی‌اش آنجا شـد. طراحی جامع هم 

انجـام دادنـد؛ طراحـی در اتاق‌هـای فکـر غربـی، پشـتیبانی 

مالی و رسـانه‌ای و تسـلیحاتی به وسیله دستگاه‌های امنیتی 

غربـی. پشـتیبانی کردنـد؛ هـم پشـتیبانی مالـی کردنـد، هم 

پشـتیبانی تسـلیحاتی کردند، هم پشـتیبانی رسانه‌ای وسیع 

و گسـترده انجـام دادنـد. پادویـی‌اش را به وسـیله تعدادی از 

عناصـر خائنـی کـه پشـت به وطن کـرده بودند انجـام دادند؛ 

پادویـی‌اش را عناصـری کردنـد کـه بـه کشورشـان خیانـت 

کردنـد؛ از اینجـا رفتنـد خـارج و مـزدور و عامل سیاسـت‌های 

دشـمن ایـران شـدند؛ نـه فقـط دشـمن اسلام و دشـمن 

جمهـوری اسلامی، ]بلکـه[ دشـمن ایـران. یـک عـده هـم 

پیاده‌نظـام اینهـا در داخـل بودنـد. ایـن پیاده‌نظـام ترکیبـی 

]بـود[ از تعـداد معـدودی آدم‌هـای مغـرض، تعـداد بیشـتری 

آدم‌هـای غافـل و احساسـاتی و کم‌عمـق و جمعـی هـم اراذل 

و اوبـاش؛ اینهـا هـم پیاده‌نظـام ایـن اغتشـاش بودنـد. از 

اتاق‌های فکر دشـمنان در کشـورهای غربی بگیرید تا اراذل 

و اوبـاش خیابان‌هـای تهـران و بعضـی شـهرهای دیگـر؛ این، 

مجموعـه ایـن حرکـت بـود. فکـر همه‌جایـش را کـرده بودنـد؛ 

رادیوهـا و تلویزیون‌هـای کشـورهای خارجـی بی‌ملاحظـه، 

بـدون رودربایسـتی سـاختن بمـب دسـتی را بـه مـردم یـاد 

می‌دادنـد؛ شـعار تجزیـه ایـران را در زبان‌هـای اینهـا قـرار 

دادنـد؛ حرکـت مسـلحانه داخـل خیابان‌هـا را بـا سلاح‌های 

قاچـاق ترویـج کردنـد؛ اراذل و اوباش‌شـان، جـوان دانشـجو 

یـا طلبـه بسـیجی یـا عنصـر انتظامـی یـا عنصر بسـیجی را در 

خیابـان جلـوی چشـم مـردم بـا شـکنجه بـه قتـل رسـاندند و 

شـهید کردنـد. توجـه کنیـد تـا عظمـت ملـت ایـران و عظمـت 

انگیزه و ایمانی که در ملت ایران هسـت بیشـتر روشـن بشود. 

در داخل اراذل و اوباش این‌جور حرکت کردند، افراد مغرض 

آن‌جـور شـعار دادنـد، در خارج هـم بعضی از سیاسـتمداران 

سـطوح بـالای دولتـی بـا همیـن دشـمن‌ها عکـس یـادگاری 

اینهـا خیـال می‌کردنـد کار تمـام ‌شـده اسـت.  گرفتنـد. 

طراحـی آنهـا جـوری بـود کـه فکـر می‌کردنـد کار جمهـوری 

اسلامی تمـام شـده. فکـر می‌کردنـد می‌تواننـد ملـت ایـران 

را بـه خدمـت بگیرنـد. احمق‌هـا بـاز هـم اشـتباه کردنـد، بـاز 

هـم ملـت را نشـناختند. البتـه ملـت ایـران به آنهـا بی‌اعتنایی 

کـرد، بـه فراخـوان آنهـا اعتنایـی نکـرد. جوان‌هـای متعهد در 

خیابان‌هـا، در دانشـگاه‌ها توانسـتند کارهـای بزرگـی انجـام 

بدهند. بسـیج دانشـجویی، بسـیج اقشار در داخل شهرهای 

کشـور، مـردم متعهـد و متدیـن، وظایـف خودشـان را انجـام 

دادنـد، دشـمن را نـاکام کردنـد. نقشـه‌ دشـمن باطـل شـد 

ولـی ایـن هشـدار بـه همه داده شـد که از کید دشـمن غفلت 

نکنیـد؛ از کیـد دشـمن غفلـت نکنیـد!

سـعی دشـمن ایـن اسـت کـه جـوان ایرانـی را ناامیـد کنـد. 

خب مشـکلاتی در کشـور وجود دارد؛ این مشـکلات را مرتب 

بـه رخ جـوان ایرانـی می‌کشـند. مشـکل معیشـتی هسـت، 

مشـکل گرانـی هسـت، مشـکل تـورم هسـت؛ ایـن مشـکلات 

‌ـکه همه‌  وجود دارد؛ دشـمن سـعی می‌کند این مشـکلات را ـ

این مشـکلات قابل رفع اسـت و ان‌شـاءالله رفع خواهد شـد 

بـه توفیـق الهـی، بـه حـول و قـوه‌ الهی‌ـــ ابـزاری کنـد بـرای 

خامـوش کـردن نـور امیـد در دل جوان‌ها؛ در‌حالی‌کـه اینها 

عـوارض قابل رفعی هسـتند. مشـکلات نبایـد امید را تضعیف 

کنـد. ما اگر مشـکلات را مشـاهده می‌کنیـم، باید انگیزه‌‌مان 

تقویـت بشـود بـرای پیـدا کـردن راه‌هـای رفـع مشـکل و 

کمـک بـه آنهایـی کـه در میـدان، در مقابـل ایـن مشـکلات 

ایسـتاده‌اند و بـرای رفـع آنهـا دارنـد تلاش می‌کننـد. البتـه 

مـا مشـکلاتی داریـم اما درمقابـل آن، پدیده‌هایـی داریم که 

همـه امیدآفریـن اسـت. مـن بـه جوان‌‌هـای عزیزمـان عـرض 

می‌کنـم کـه دشـمن نمی‌خواهـد بگـذارد ما ایـن پدیده‌های 

به‌مراتـب  امیدآفریـن  ببینیـم. پدیده‌‌هـای  را  امیدآفریـن 

بیشـتر از مشـکلات اسـت: پیشـرفت‌های کشـور در عرصـه‌ 

علـم، در عرصـه‌ فنـاوری، در ایجاد زیرسـاخت‌های صنعتی و 

کشـاورزی، در ایجـاد سـاختارهای بسـیار مهـم حمل و نقل، 

پیشـرفت‌های کشـور در تربیت نیروی انسـانی، در کشـاندن 

فعالیت‌‌هـای عمرانـی بـه نقـاط دوردسـت و محـروم کشـور 

‌ـاینهـا الان دارد انجـام می‌گیرد‌ـــ در سیاسـت بین‌المللـی،  ـ

در اعتلا و عـزت ملـی، در اقتـدار نظامـی و دفاعـی کشـور؛ 

اینها حقایق امیدزا اسـت؛ دشـمن می‌خواهد ما این حقایق 

را فرامـوش کنیـم، از یادمـان ببریـم، جـوان مـا از اینها مطلع 

نشـود. ایـن واقعیت‌هـا از آینـده‌ روشـنی خبـر می‌‌دهـد.

وقتـی شـما راجع‌بـه امیـد صحبـت می‌کنیـد، بعضی دوسـت 

دارند در این امیدواری شـما با ذکر همین مشـکلات خدشـه 

کننـد؛ اگـر شـما از امیـد صحبـت کنیـد، می‌گوینـد شـما از 

واقعیت‌هـا خبـر نداریـد. چطـور ممکـن اسـت از واقعیت‌هـا 

کسـی خبـر نداشـته باشـد؟ واقعیتـی کـه آنهـا می‌گوینـد، 

اقتصـادی اسـت، همیـن مشـکلات  همیـن واقعیت‌هـای 

معیشـتی اسـت؛ اینهـا را همـه خبـر دارنـد، همـه از ایـن 

رنـج می‌برنـد؛ در ایـن شـکی نیسـت. بعضـی بـرای اینکـه 

امیـد را در دل‌هـا بکشـند، اشـاره می‌کننـد بـه اینکـه در 

لایه‌‌هـای اجتماعـی، کسـانی هسـتند کـه دغدغـه‌ دیـن و 

ایمـان و انقلاب ندارنـد؛ خـب بلـه، ]امـا[ مخصـوص امـروز 

نیسـت؛ دهـه ۶۰ هـم کـه جبهه‌‌هـا آن‌جـور مملـو و سرشـار از 

جوان‌هـای مومـن بـود، یـک عده‌ای در شـهرهای بـزرگ، در 

تهـران، بی‌خیـال و بی‌اعتنـا راه می‌رفتنـد، نـه فقط احسـاس 

مسـئولیت نمی‌کردنـد، مسـئولان را مسـخره هـم می‌کردنـد! 

شـما نـگاه کنیـد شـرح‌حال شـهدا و رزمنده‌‌هـا را؛ اینها وقتی 

‌ـبه‌خصـوص شـهرهای  کـه می‌‌آمدنـد در شـهرهای بـزرگ ـ

بزرگ‌ـــ احسـاس دلتنگـی می‌کردنـد کـه ]ایـن[ به‌خاطـر 

همیـن پدیـده بـود. دهـه ۶۰، دهـه‌ اول انقلاب، از ایـن 

حـوادث وجـود داشـت؛ ایـن جـای تعجـب نـدارد. امـروز هـم 

البتـه هسـتند کسـانی کـه نـه به انقلاب، نه به اسلام و حتی 

نـه بـه تعهـد ایرانـی پایبند نیسـتند؛ بلـه، اما ملت ایـران اینها 

نیسـتند. در زمـان خـود رسـول اکـرم هـم یک عده‌ای عاشـق 

شـهادت بودنـد، مشـتاق جهـاد بودنـد، اگـر امـکان رفتـن به 

جبهـه نداشـتند گریـه می‌کردنـد، یـک عده‌ای هـم در مدینه 

بودنـد کـه »مَـردَوا عَلَـی النِّفـاق«؛ قـرآن دربـاره‌ آنهـا می‌گوید 

»مَـردَوا عَلَـی النِّفـاق«، یـا یـک جای دیگـر ]می‌گویـد:[ »لَئِن 

لَـم یَنتَـهِ المُنافِقـونَ وَ الَّذیـنَ فـی قُلوبهِِـم مَـرضٌَ وَ المُرجِفونَ 

فِـی المَدینـَة«؛ در خـود مدینـه‌ پیغمبـر، کسـانی بودنـد کـه 

قـرآن از آنهـا بـه »مُرجِفـون« تعبیـر می‌‌کنـد؛ شـایعه‌پراکنان، 

زمـان  در  تردیدپراکنـان، شـبهه‌پراکنان؛  ترس‌پراکنـان، 

پیغمبـر! تـازه در زمـان پیغمبـر نه اینترنت بود، نه شـبکه‌های 

اجتماعـی بودنـد، نـه این‌همـه تلویزیـون بـود. امـروز با وجود 

همـه‌ ایـن دسـتگاه‌ها، شـما نـگاه کنیـد ببینیـد جـوان ایرانی 

چـه عظمتـی از خـود نشـان می‌دهـد!

ما امروز در سرتاسر کشور، هزاران هسته‌ مقاومت در مساجد 

و در هیات‌ها داریم؛ از این هسـته‌های مقاومت، جوان‌هایی 

برمی‌خیزنـد به‌عنـوان مدافـع حـرم، جوان‌هایـی برمی‌خیزند 

به‌عنـوان مدافـع امنیـت، جوان‌هایـی برمی‌خیزنـد به‌عنـوان 

بسیجی دانشجو.

نقطـه‌ امیدآفریـن ایـن اسـت کـه در ایـن تلاش همه‌جانبـه 

دشـمن، شـما می‌بینیـد در چنیـن شـرایطی کـه دشـمن 

شمشـیر را از رو بسـته، دانشـجوی انقلابی در فلان دانشـگاه 

ج نمی‌شـود؛  فحـش ناموسـی می‌شـنود، از میـدان خـار

طلبـه‌ بسـیجی زیـر شـکنجه بـه شـهادت می‌رسـد، حاضـر 

نیسـت حرفـی را کـه دشـمن می‌خواهـد بـر زبان جـاری کند. 

مجاهـدان فـداکار، مدافعـان حـرم، فعالان سـختکوش جهاد 

تبییـن، گروه‌هـای کمـک مومنانـه، اردوهـای جهـادی، اینها 

همـه جوان‌هـای ایـن کشـورند. بـا وجـود اینترنـت، بـا وجـود 

بـا وجـود این‌همـه لغزش‌گاه‌هـا،  شـبکه‌های اجتماعـی، 

جوان‌هـای مـا در این راه دارند حرکت می‌کنند. گاهی‌اوقات 

شـما می‌بینیـد از یـک روسـتا یـک شـخصیت منـور و نورانـی 

برمی‌خیـزد؛ از یـک روسـتای اطـراف شـهریار یـک جـوان 

فـداکار و نورانـی مثـل مصطفی صـدرزاده به‌وجود می‌آید. ما 

از این مصطفی‌‌های صدرزاده در تمام سرتاسـر کشـور بسـیار 

داریـم، هـزاران داریـم؛ اینهـا همـه امیدبخش اسـت. ما همه 

وظیفـه داریـم؛ نخبـگان وظیفـه دارنـد؛ هسـته‌های انقلابـی 

وظیفـه دارند؛ فعالان دانشـگاهی، فعـالان حوزوی، صاحبان 

جایگاه‌هـای اجتماعـی به‌ویژه کسـانی که حرف آنها به گوش 

مـردم می‌رسـد، مـردم حـرف آنهـا را می‌شـنوند، اینهـا وظیفه 

دارنـد؛ وظیفـه این اسـت که ایمان‌ها را تقویـت کنند، امیدها 

را تقویت کنند، شـبهه‌‌ها را برطرف کنند، شـیوه‌های دشـمن 

در شـبهه‌آفرینی و یأس‌آفرینـی را خنثـی کننـد.

و مـن بـه شـما عـرض بکنـم یکـی از ایـن شـیوه‌ها بدبیـن 

کـردن جوانـان بـه مسـئولان کشـور، بـه حرکـت کشـور، بـه 

حرکـت سیاسـی کشـور، به حرکـت اقتصادی کشـور و بدبین 

کـردن افـراد بـه یکدیگـر اسـت؛ ایـن از شـیوه‌‌های دشـمن 

اسـت؛ بـا ایـن مقابلـه کنیـد. یکـی از شـیوه‌های دشـمن هـم 

بدبیـن کـردن بـه انتخابـات اسـت کـه مـن دربـاره‌ انتخابـات 

آخـر سـال ان‌شـاءالله اگـر زنـده بـودم و توفیـق داشـتم بعـدا 

عرایضـی خواهـم کـرد. اینجـا همیـن انـدازه بگویـم کـه ایـن 

انتخابـات، انتخابـات بسـیار مهمی اسـت و دشـمن از همین 

حـالا توپخانه‌‌هـای خـودش را بـه طـرف این انتخابات روشـن 

کـرده، مشـغول بمبـاران انتخاباتـی اسـت کـه هنـوز حداقـل 

9 مـاه فاصلـه داریـم تـا آن انتخابـات. بایـد ان‌شـاءالله ملـت 

ایـران، جوانـان عزیـز ایـن بیـداری را، ایـن هشـیاری را، ایـن 

انگیـزه را، ایـن ایمـان و امیـد را روزبـه‌روز افزایـش بدهنـد و 

دشـمن را نـاکام کننـد.

پـروردگارا! بـه محمـد و آل محمـد، رحمـت خـود، برکت خود، 

هدایـت خـود و پیـروزی کامـل را بـه ایـن ملـت عنایـت بفرمـا. 

پـروردگارا! روح مطهـر امـام بزرگـوار را با پیغمبر محشـور کن. 

پـروردگارا! مـا را جـزء سـربازان امام زمان قرار بـده. پروردگارا! 

قلب مقدس آن بزرگوار را از ما راضی کن؛ دعای امام زمان را 

شـامل حـال مـا، به‌خصوص شـامل حال جوانان مـا قرار بده. 

پـروردگارا! بـه محمد و آل محمد مشـکلات کشـور را به‌دسـت 

عـزم و اراده و همـت مسـئولان برطرف بفرما.

والسلام علیکم و رحمه‌‌الله و برکاته

  ماجـرای ابطـال انتخابـات مجلـس و مادام‌العمـر شـدن 

ریاسـت‌جمهوری
اواخـر دوره ریاسـت‌جمهوری هاشـمی بـود کـه زمزمه‌هـای مادام‌العمـر 

شـدن ریاسـت‌جمهوری بـه گـوش رسـید. حسـن روحانـی نایب‌رئیـس وقـت 

مجلـس، تقریبـا اولیـن کسـی بـود کـه ایده مادام‌العمر شـدن را مطـرح کرد و 

در گفت‌وگویـی کـه در 13 شـهریور 73 بـا روزنامه همشـهری داشـت، گفت: 

»نمی‌دانـم آیـا لازم اسـت بـرای آینـده قانـون اساسـی تغییـر کنـد تـا ایشـان 

دوباره در جایگاه ریاست‌جمهوری باشند؟« این موضوع در سال‌های پایانی 

ریاست‌جمهوری هاشمی شدت بیشتری پیدا کرد و عموما از طرف نزدیکان 

هاشمی مطرح می‌شد. هاشمی در یادداشت 29 مرداد 75 نوشته: »ساعت 

هفت‌ونیـم صبـح بـه فـرودگاه ]مهرآبـاد[ رفتیـم و بلافاصلـه به‌سـوى اصفهان 

پـرواز کردیـم. آقـاى طاهرى‌اصفهانـى، امام‏جمعه، در خیرمقدم سـنگ‌تمام 

گذاشـت و بـا مبالغـه از مـن تجلیـل کـرد و اظهـار پشـیمانى نمـود از اینکـه 

مجلس خبرگان ]قانون اساسـی[، ادامه ریاسـت‏جمهورى را پس از دو دوره 

متوالى منع کرده.« اواخر شـهریور 75 حسـن روحانی مشـخصا در این رابطه 

گفـت: »قانـون اساسـی نوکـر نظـام اسـت و ارزش قانـون اساسـی آرای مـردم 

اسـت... انسـان‌های اسـتثنایی و شایسته در قالب قانون نمی‌گنجند.« رهبر 

انقلاب در سـفری که به ارومیه داشـتند نسـبت به موضوع مادام‌العمر شـدن 

ریاسـت‌جمهوری واکنـش نشـان می‌دهنـد و می‌گوینـد: »رئیس‌جمهـوری 

محتـرم، حقـا و انصافـا عمـر و زندگـی خـود را چـه پیـش از انقلاب و چـه بعـد 

از آن وقـف اسلام کـرده و در تمامـی مسـئولیت‌های سـنگینی کـه تاکنـون 

برعهـده داشـته، منشـأ خدمـات بـزرگ و ارزنـده‌ای بوده‌انـد و بی‌تردید بعد از 

پایان دوره ریاسـت‌جمهوری نیز در مسـئولیت‌های بزرگ دیگری که برعهده 

می‌گیرنـد وجـود ایشـان بـرای نظـام اسلامی و انقلاب و کشـور بسـیار نافـع 

و ارزشـمند خواهـد بـود.« آن روزهـا، عمومـا ایـن جملـه از جانـب طرفـداران 

رئیس‌جمهـور وقـت مطـرح می‌شـد که شـخصی مناسـب‌تر از هاشـمی برای 

ریاسـت‌جمهوری وجـود نـدارد. آنچـه مشـخص بـود امـا، نادیـده گرفتن نظر 

مـردم بـا تغییـر قانـون اساسـی و دائمـی کـردن انتخابـات بود. دائمی شـدن 

ریاسـت‌جمهوری، اساسـا برگزاری انتخابات را هم بی‌معنی می‌کرد و رهبری 

مشـخصا بـا مطـرح شـدن چنیـن موضوعـی مخالفـت کردند. دو سـال بعد از 

انتخابات ریاسـت‌جمهوری، انتخابات مجلس ششـم برگزار شـد. بعد از اینکه 

نتایـج انتخابـات اعلام شـد، هاشـمی که به گفتـه خودش با اصـرار اطرافیان 

کاندید انتخابات مجلس شـده بود در تهران نفر سـی‌ام شـد. این نتیجه برای 

هاشـمی که با نیت ریاسـت مجلس کاندید انتخابات شـده بود، شـوکه‌کننده 

بـود. 11 اسـفند شـورای نگهبـان از بروز تخلف در برخـی حوزه‌های انتخابیه 

تهـران خبـر داد. وزارت کشـور اگرچـه ایـن موضـوع را نپذیرفـت امـا بـا اصـرار 

شـورای نگهبـان آرا بازشـماری شـد. در نتایـج جدیـد هاشـمی نفر بیسـتم در 

حوزه انتخابیه تهران شـد اما مشـخصا این هم نتیجه مطلوب هاشـمی نبود. 

حالا و در روزهایی که هاشـمی مردد بود در مجلسـی که اکثریت کرسـی‌های 

آن در اختیـار دوم خردادی‌هـا بـود بمانـد یـا خیـر، بحـث ابطـال انتخابـات 

مطرح شـد. هاشـمی در خاطرات 11 اردیبهشـت 79 نوشـته: »دکتر حسـن 

روحانی، دبیر شـورای عالی امنیت ملی و رئیس مرکز تحقیقات اسـتراتژیک 

مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام آمـد. …از قـول عبـاد ]آقـای علـی ربیعی[ 

گفـت آقـای خاتمـی از طریق آقای علی یونسـی، وزیر اطلاعات، مطلع شـده 

کـه شـورای نگهبـان قصـد ابطال انتخابـات تهران را دارد… و ناراحت اسـت و 

می‌خواهد به رهبری شـکایت کند.« حسـن روحانی و علی لاریجانی) رئیس 

وقـت سـازمان صداوسـیما( مشـخصا افـرادی بودنـد کـه از ابطـال انتخابـات 

دفـاع می‌کردنـد. شـورای نگهبـان بـرای ابطـال انتخابـات بـه رهبرانقلاب 

می‌نویسـد. هاشـمی در خاطراتـش در 27 اردیبهشـت 79 در این‌بـاره 

می‌نویسـد: »سـر شـب آقای علی لاریجانی رئیس سازمان صداوسیما، اطلاع 

داد کـه شـورای نگهبـان امـروز بـه باطـل بـودن انتخابـات تهران رسـیده ولی 

به‌خاطـر نگرانـی از عواقـب، ضمـن نامه‌ای از رهبری راهنمایی خواسـته‌اند و 

رهبـری در جـواب گفته‌انـد کـه نتایـج صندوق‌های شمرده‌شـده، هرچه شـد 

عمـل شـود و بـه بازشـماری صندوق‌هـا ادامـه ندهنـد و نتایج اعلان شـده در 

ایـن مـوارد را بپذیرنـد. آقـای احمـد جنتـی، دبیـر شـورای نگهبـان نیـز گفت 

شـورای نگهبـان بـا ۸ رای بـه ابطـال رای داد ولـی قیـد کردنـد از رهبـری هـم 

نظـر خواسـته شـود کـه نتیجـه آن شـده، کار درسـتی نکرده‌انـد کـه رهبری را 

در ایـن مـورد مشـکل‌دار درگیـر کرده‌انـد.« رهبـر انقلاب با ابطـال انتخابات 

مخالـف می‌کننـد. آیت‌اللـه خامنـه‌ای در سـخنرانی کـه در 14 بهمـن 94 بـا 

ائمه جمعه داشـتند، به این موضوع اشـاره می‌کنند: »... یک‌وقتی، در مورد 

انتخابـات تهـران در یـک دوره‌ای، خیلی جنجال شـد؛ سـروصدا شـد و اصرار 

شـد بـر اینکـه ایـن انتخابـات ابطـال بشـود. بنـده گفتـم بایـد تحقیـق کنید؛ 

در تهـران دو سـه میلیـون از مـردم آمده‌انـد در انتخابـات شـرکت کرده‌اند، ما 

رأی اینهـا را به‌کلـی باطـل کنیـم؟ ایـن چـه حرفـی اسـت! باید تحقیـق کنیم 

ببینیـم چه‌جـوری اسـت. تحقیـق کردیـم، معلوم شـد که نه این‌جور نیسـت. 

تحقیق مفصل کردیم؛ بنده در آن سـال‌ها صریحا نوشـتم به شـورای نگهبان 

کـه نخیـر، انتخابـات نبایـد دسـت بخـورد. یعنـی انتخابات حق مردم اسـت، 

مـال مـردم اسـت و مـا نمی‌توانیـم انتخابـات را متهـم کنیـم بـه اینکـه مثلا 

فـرض کنیـد کـه این‌جـور اسـت یـا آن‌جـور اسـت؛ نـه، انتخابـات انتخابـات 

سـالمی اسـت، در همـه‌ دوره‌هـا سـالم بـوده.« شـبهه تقلـب در انتخابات 88 

از چندمـاه قبـل توسـط رسـانه‌های ضدانقلاب کلیـد خـورده بـود، امـا وقتی 

از جانـب کاندیـد انتخابـات ریاسـت‌جمهوری مطـرح شـد، آتـش ناآرامـی و 

تشـویش را بـه راه انداخـت. در آن روزهـا بارهـا ایـن موضـوع از سـوی رهبـر 

انقلاب مطـرح شـد کـه اگر مسـتنداتی مبنی‌بر تخلف گسـترده وجـود دارد، 

ارائـه شـود. امـا برخلاف ایـن موضـوع، مسـاله‌ای کـه از سـوی کاندیداهای 

مدعـی تقلـب مطـرح می‌شـد، ابطـال انتخابـات بـود. ایـن اولین بـار نبود که 

ابطال انتخابات مطرح می‌شـد. در دوران انتخابات ریاسـت‌جمهوری سـال 

76 هـم ایـن موضـوع از سـوی برخـی مطـرح شـده بـود. محمد بشـارتی وزیر 

کشـور دولت هاشمی‌رفسـنجانی، روایت می‌کند: »من در آن روزها شـنیدم 

کـه یکـی از آقایـان، سـاعتی قبـل از اینکـه تقریبـا بر همه روشـن شـود که چه 

کسـی پیـروز انتخابـات اسـت، وقـت می‌گیـرد و خدمت آقا می‌رسـد؛ با اینکه 

هیـچ مسـئولیت رسـمی هـم در زمینـه برگـزاری انتخابات نداشـته اسـت. در 

آن جلسـه به ایشـان گزارشـی از نتیجه انتخابات می‌دهد و خواسـتار ابطال 

انتخابـات می‌شـود. آقـا در پاسـخ برخـورد خیلی شـدیدی بـا وی می‌کند که 

ظاهـرا سـابقه نداشـته اسـت. بـا ایـن مضمـون کـه چگونـه بـه خـودت اجـازه 

می‌دهـی کـه این‌طـور دربـاره‌ نظـام فکـر کنـی و تصمیـم بگیری؟« 

رهبـر انقلاب البتـه بـه ایـن نکتـه در جلسـه 26 خـرداد 88 کـه بـا نمایندگان 

سـتادها برگـزار شـده بـود، اشـاره می‌کننـد: »شـما خیـال می‌کنیـد وقتـی 

کـه آقـای خاتمـی بـا 20 میلیـون رای پیروز شـد، یـک عده عصبانـی نبودند، 

خـب چـرا، آنهـا هـم عصبانـی بودنـد؛ آنهـا هـم همیـن حرف‌هـا را می‌زدنـد؛ 

آنهـا هـم همیـن داعیه‌هـا و طلبکاری‌هـا را می‌کردنـد. همـان وقـت بـه مـن 

مراجعـه کردنـد. یکـی از مسـئولان عالی‌رتبـه آن روز آمـد پیـش مـن و از مـن 

خواسـت کـه آقـا ایـن انتخابـات را ابطـال کنیـد. مـن آنچنـان تشـری زدم که 

بـه نظـرم بعـد از آن بیـن مـا و آن مسـئول هنـوز هـم درسـت اصلاح نشـده.« 

در همـان جلسـه اسـت کـه رهبـر انقلاب قاطعانـه درمقابـل مطـرح شـدن 

موضـوع ابطـال انتخابـات می‌گوینـد: »ابطـال یعنی زدن تو دهـن مردم! 40 

میلیـون آدم آمدنـد پـای صنـدوق رأی دادنـد، مـن بگویـم شـما غلـط کردیـد 

رأی دادیـد؟ چنیـن چیـزی مگـر ممکـن اسـت؟« اهمیـت بـه آرای مـردم در 

انتخابـات توسـط رهبـر انقلاب، موضوعی اسـت کـه در دوره‌هـای مختلف و 

فـارغ از اینکـه چـه کسـی اکثریـت آرا را بـه دسـت آورده خودش را نشـان داده 

اسـت. آنچـه از اهمیـت برخـوردار اسـت، اهمیـت بـه انتخـاب مـردم و حضور 

پـای صندوق‌هـای رای اسـت. 

   گفتمان مبارزه با فقر و فساد
مسـاله فقـر و فسـاد موضوعـی بـود کـه در دوره‌هـای مختلـف از زبـان رهبـر 

انقلاب مطـرح شـده بـود. چـه در دوران ریاسـت‌جمهوری هاشـمی و چـه 

آغـاز ریاسـت‌جمهوری خاتمـی. تشـکیل سـتاد مبـارزه با مفاسـد اقتصادی و 

تهیـه طـرح مبـارزه بـا فسـاد کـه دو قـوه مجریـه و مقننـه آن را طراحـی کردنـد 

ناشـی از تاکیـدات رهبـر انقلاب نسـبت بـه اهمیت این موضوع بـود. آیت‌الله 

خامنـه‌ای در 10 اردیبهشـت سـال 80 هـم فرمـان 8 مـاده‌ای بـرای مقابلـه 

بـا فسـاد را بـه سـران سـه قـوه ابلاغ کردنـد. اینکـه نبایـد در مبـارزه بـا فسـاد، 

شـعاری و تظاهرگونـه رفتـار بشـود، نبایـد تبعیضـی صـورت بگیـرد. مبـارزه بـا 

فسـاد موجـب امنیـت فضـای اقتصـادی می‌شـود، کار مبـارزه بایـد بـه افـراد 

مطمئـن سـپرده شـود. اینهـا مـواردی بـود کـه رهبـر انقلاب در ایـن فرمـان 8 

مـاده‌ای بـه آن اشـاره کردنـد. 

»اگـر بـا فقـر و فسـاد و تبعیـض در کشـور، مبـارزه شـود، اصلاحـات بـه معنای 

حقیقـی - اصلاحـات انقلابـی و اسلامی - تحقـق پیـدا خواهـد کـرد.« رهبـر 

انقلاب 3 مـرداد سـال79 در دیـدار بـا مـردم اردبیـل دربـاره انـواع فقـر و لزوم 

مبـارزه بـا آن بـه بیـان نکاتـی پرداختنـد. بـه کار بـردن لفـظ اصلاحـات بـرای 

رفـع نواقـص و ایـرادات موجـود در کشـور آن‌هم در شـرایطی که عده‌ای سـعی 

می‌کرنـد از ایـن اسـم سوءاسـتفاده کننـد، ریل‌گـذاری درسـتی را پیـش روی 

دولـت اصلاحـات قـرار مـی‌داد. »مبـارزه با فقـر، یعنی تلاش بـرای اینکه ثروت 

ممکنـی کـه می‌شـود از منابـع ملـی اسـتخراج گـردد و بـه دسـت ‌آیـد، اولا بـه 

شـکل بهینـه اسـتخراج شـود، و بعـد بـه شـکل بهینـه مصـرف شـود و اسـراف 

نگـردد.« بعـد از اظهـارات و فرمان هشـت‌ماده‌ای رهبـر انقلاب بود که خاتمی 

رئیس‌جمهـور وقـت خبـر از تدویـن لایحـه مبارزه بـا فقر داد. اهمیـت مبارزه با 

فقـر و فسـاد شـاید از وقتـی اهمیـت پیـدا کـرد کـه دولت سـازندگی بـه اجرای 

سیاسـت‌های تعدیـل اقتصـادی پرداخـت و ایجـاد فاصلـه طبقاتـی و افزایش 

نارضایتی‌هـای مـردم، ناشـی از اجـرای ایـن سیاسـت، نمـود مشـخصی پیـدا 

کـرد. رهبرانقلاب امـا بـا توجـه بـه موضوع فسـاد و مبـارزه با فقر این مسـاله را 

در حـد گوشـزد کـردن در سـخنرانی‌ها محـدود نکردنـد و قـوای سـه‌گانه را بـه 

مبـارزه بـا این مسـائل ملـزم کردند. 
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